بررسی اعلام المکاسب 


وبررسی نقد آن 


سید هحمد جواد شبیری 


کتاب اعلام المکاسب نوشته جناب آقای منصور لقائی به سیب داشتن 
ویژگیهای ممتاز وسعی و کوشش وافری که لب در ندوبن مطالب و گردآوری 
آنها از منابع معتبرنمودهاندازکتایهای ارزشیامحوبمی‌شود: نم زیاء اختصار 
مطلوب قلم روان و عدم استفاده ازساع رهب )نات حاوی اهمچت آن 
می‌باشد ولی - ازآنجا که عصمت از انلضات نها ازآناهل عصمت(ع) است- 
خالی ازتهض واشتباه نیزنیست. لته تسا ری ازآنهاناشی از نایم کتاب می‌باشد و 
همین اشتباهات سبپ نگارش نقدی از جانبجناس ای رتتا متشتاری و جناب 
آقای علی | کبرزمانی نزاد گردید که درشماره «۰٩‏ کیهان اندیشه» به چاپ رسید. 
این نقد در برگیرندْ جهات سودهند فراوان و اصلاح کننده بسباری از اقلاط 
که جزء مشهورات گردیده بود می‌باشد. اهسّت کناب و ارزش نقد آن» ما را برآن 
داشت که بررسی کوتاهی ازهر دوشمائيم. ابندا به بررسی کتاب وتکمیل نقد 
م‌بردازيم.! 
نقاتص کلی که به نظر نگارنده رسیده است عبارت می باشد ازز 
۲ ۱۵ هر چند موف از منابع معتبری استفاده کرده ولی از منایع محدودی بهره 
جسته است و در مواقع بسیار از منببع قریب به عهد مترجمین بهره گیری نشده است در حالی 
که اين امر از ضروریات یک نگارش علمی در شرح حال اشخاص می‌باشد. به عنوان نمونه: 


ذکر این نکته ازاهی است که در بسیاری از مواد؛ در منایع متأخرتر مطلسی از نیع معم فْل شده است وما 
ال ری کردهیم وبه جهت برهیز از تطویل, از کر منایع متأخرتری که 


ما را یدانها راهنمانی کرده‌ند خودهاری می‌کنیم. 


۷ نورغلم:دووا دتم شاه هفتم. 


در کتاب, از وجال شیخ؛ و فهرست ابن ندیم و بسیاری آزمنابع دست اول اهل تستن اصل 
استفاده نشده است» از رجال نجاشی - یا به تعبیر بهتر اژ فهرست نجاشی -- وفهرست شبخ و 
خلاص علامه نیز بیش از این مسکن بود استفاده شود به اجازات بحار که یکی از منایع مهم 
تراجم است توجه نشده است» در مورد شیخ طوسی و امین الاسلام طبرسی و ... تراجم مفصلی 
درمقدمة کتب آنها یا جداگانه به چاپ رسیده است که بهره گیری ازآنها بر ارج کتاب 
می‌افزود و همین امرباعث شده است که بسیاری اترجمه‌ها ازتاریخ ولادت ویا وفات خالی 


باشد. 

۲۵- در بعضی موارد, اختصان بیش از حدٍ مناسب بوده است, موارد به چشم خورده 
عبارتند از 

الف: درص۱3) درضمن شاگردان شیخ 
جزء شا گردان درج؛ اول شیخ و یکی از مه نفری است که نزد شیخ ارزش خاصی داشتهاند» 
نام برده نشده است احترام او نزد شیخ بدان حدّبوده که می‌فرموده است که من درس رابرای‌سه 
نفرمی‌گویم: میرزا محمد حسن شیرازی؛ پا نی وآقا خسن طهرانی که همین آفای 
جم آبادی می‌باشد, ۲ ۱ 


آقاحسن نجم آبادی (م حدود؛۱۲۸) که 


3 


در کتاب هدية الرازی مر از تکملة امل الامل نوشت؟ة 
سیدحسن صدر (م)۱۳۵) و او هم از مزا جمن آشتباني نتّل می‌کند که بعد از وفات شیخ 
انصاری» من و افاضل علماء که از آن جمله آقا حتن نجم آبادی و مبرزا عبدالرحیم نهاوندی 
بودند در خانة میرزا حبیب ال رشتی جمع شده و همگی بر تقدیم میرزای شیرازی اتفاق تظلر 
نمودیم, سپس مبرژا را به آن مجلس دعوت کردیم بعد از تشریف فرماثی» ماجرا زا برای او 
نقل کردیم میرزا در جواب فرمود: که من برای این مطلب آمادگی ندارم ومسائل سورد احتباج 
مردم را متحضرنیستم و جناب شیخ آقا حسن فقیه عصره اولی ازمن بدین سمت می‌باشد آقا حسن 
در پاسخ فرمودند: به خداقسم؛ این سمت برمن حرام است الخ۳. زاين داستان جلالت قدر این 
عام ای روف می هو 

ب - درص ۳۳ جزء اساتیدابن فهد حلی بحرانی شاگرد فخر المحقفین نام 
برده می‌شود؛ ولی به گفتة صاحب ذریعه» این متوج لقب دو نفر است که هر دو شاگرد فخر 
المحققین بوده اند همچنانکه در صفحا بعد بیان می‌شود. بنابر این لام است مشخص شود که 


رجا م۳۸ 
۳- الکا ار ج۱: ص۳۱۵ هد رازی, س ۰ 


تقد وبررسی اعلام مکاسب. "۷ 


کدامیک از این دو در اینجا مراد است و ظاهرا مراد جمال الدین است نه فخرالدین. 
ج - درص ٩۵‏ در ترجم؛ شهید اژ دو نفر به نام سید علاء الدین بن زهره حسینی و سپد 
احمد بن زهرف حلبی نام برده می‌شود. نفر دوم برادر زاده نفر اولی (علاء الدین علی بن زهره) 
بوده و علامه در اجازه به بنی زهره به هر دو اجازه داده است (بحار» ج۰۱۰۷ ص1۱) ذکر 
نسبت این دو مناسب است در حالی که مژلف در اینجا یکی رابا لقب حسینی و دیگری را با 
لقب حلبی ذکر نموده است که موهم عدم ارتباط بین این دو عالم می باشد. 
دب در همین صفحه دو نفریه نام شیخ ضیاء الدین علی و شیخ رضی الدین ابوطالب 
محمد: درعداد شاگردان شهید آمده‌اند, اين دو تفر فرزندان شهید هستند و ذکر این نکته - 
حصوصاً در جائی که سخن از همسر فاضلة شهید ام‌علی و دختر دانشمند او ام حسن قاطمه به 
میان آمده است- ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه بر فواشد رجالی؛ روشن شود که در این 
بیت چه مجموعذ دانش و فضیلتی گرد هم جمع آندهاند. 
جزء مشایخ صدوق از محمد بن حسن بن احمد بن ولید (م ۳۶۳) نامی به چشم 
نمی‌خورد در حالی که صدوق در ذیل خبي‌ندا هیر آورده است که: ان شیخنا محمد بن الحسن 
وهی اش عنه کا ایصححه... لا الم یکمک الشیخ قدس ال روعه(سرمغل) ام 
یحکم پصحته من الاخبارفهو دا سروک غیر صجیح, 
و جزه کتب محقق کرکي درص۱۰۳ رسالا الخراج را ذکر می‌کنند که ظاهراً همان 
قاطعة اللجاج است که درص ۱:۸ معرفی شوت مناسیت این بود که اسم اصلی کتاب و آن 


هم با حروف پررنگ نوشته شود. 

ز- درص ۱۹۳ وص ۱4۸ از محقق کرکی با عنوان علی بن حسین نام می‌برند که 
مناسب‌تر این است که علی بن حسین بن عبدالعالی گفته شود, چرا که محففق کرکی به علی بن 
عبدالعالی مشهور است. بحث مفصل در این زمینه در همین نوشته خواهد آمدء همچنین از شیخ 
صدوق(ره) در ص۱4۵ به محمد بن علی تعبیر شده که مناسب‌تر» محماه بن علی بن بابویه است 
زیرا که از صدوق در بسیاری از مواقع به عنوان این بابویه و از او و پدرش به عنواث ابنابابویه یاد 
می‌شود و نیز درص ۱۸۲ وص ۱۵۷ وص ۱۱۰ محقق حلی را به عنوان جعفربن حسن ذکر 
کرد‌اند که مناسب‌تر جعفربن حسن بن سعید است, چرا که از محقق در موارد بسیاری به 
عنوان ابوالقاسم ین معید یا مشایه آن نام برده می‌شود به طور نمونه منتقی الجمالله ج۰۱ ص۱7+ 


.۲4۱ فقیه, جزه ۲؛ فی صوم للع , بل حدیت‎ ٩ 


"۷ نورهلیم؛ درد ناه هفنم 


معالم الدین (قسمت اصول) ص۰۵ بو 
ح - در ضمن حواشی شرح لمعهء از حاشية سلطان العلماء (م ۱۰۹۵) که جزء بهترین 
ومهمترین حواشی این کتاب می‌باشده نام برده نشده است. 
۳۵- در بعضی مواقع به صحیح نقل, توجه نشده است مثلاً گاه که انقال 
مطلب از منابع به کتاب مقتضی 


ری درعبارت بوده است؛ تغییر داده نشده است؛ به این 
مورد توجه فرع است: وما بأتی نخه المقال آلخ درجالی که بمدا 
سطبی عراینزمیهازدمغ اقل قل نشده است مین قم 1 است که در اعیاث 
الشیعه این عبارت آمده است" و بعد, از نخبة المقال مطلبی در اين مورد نقل شده است ولی در 
اینجا عبارت اول بدوت تخییری آورده شده, اما مطلب نحبة المقال حذف شده است, تعبیر 
صحیح در اين مقام این است که گفته شود: «وماعن نخبة العقال الخغ». 

و گاه درنقل ازشابع مختلف توجه به تداقض بین آنها نشده و هر دو درج گردیده 
است در ص» ۱۵ در مورد لمعه آمده است که آن را درطی هفت روز در زندان نگاشته است 
حال آنکه در سطر بعد ازشهید انی مطلییمي‌کند که مغایربا آن است وبا دقت درتعییر 


شهید انیء مفایرت آشکار می‌شودء البیه ز 2 زندان همچنانگه ناقدان محترم مرقوم 
فرموده اند صحیح نیست بلکه نقل ث 1 لی ما فعلاً کاری بدین اشکال تداریم 
بلکه نظرما به نقل دو مطلب تا نحوی که حاکی اقب آن دواست. بدون توحه به 
ْ 


درص ۱۱۲ آمده است: 


قض مایین آن دوس می‌باشد ور در دی عصود دی نیز این اشکال واقع شده است 
که توضیحآن خواهد آمد. 

این بود نقاتص کلی که در کتاب به چشم می‌خورد اقا در جابه جای کتاب اشتباهاتی 
نیز به چشم می‌خورد که آنچه به ذهن راقم سطور خطور کرده است در ذیل‌درج می‌شود. * 

۶- در ص۱۷ در ضمن حاشیه های مکاسب از حاشية محقق رشتی با نام غاية المال 
نام می‌برند که اهر صحیح نیست. توضیح اینکه محقق رشتی حاشب؛ مختصر غیرمدونی .- 
وطیعاً بدون نام - بر مکاسب نگاشته است» این حواشی توسط بعضی از شا گردان معظم له ۱ 


جمع آوری و ندوین شده و در خاتمة کتاپ غاية الامال - حاشیه محقق مامقانی بر مکاسپ- 
چاپ گردیده است. 


-٩‏ نگارنده در هی لین فسمت. از فاداتد اشارات والد معظم خود فراوان هرهگرفته است و اگر نک قابل توجهی 
در آن به چشم می‌عود از ابشان است ضحتا در بعضی موارد عبارتی از بعضی منایع؛ بط کامل و مقصل نقل شده است که 
دک رآن بدین گونه خالی از فایدهنوده است. 


نقد برس اعلام مکاسب ۷۳ 


۲۰- درص ۲۱ نسب فاضل آبی را اینگونه ذکر می‌کنند: الحسن بن ابی طالب بن 
ریب الدین؛ در حالی که دربعضی ازمنابع جد فاضل آبی را زبیب آلدین (بازاه معجمه) ذکر 
کردهاند.۷ 

۳۰- در همین صفحه آمده است: هواول من شرح کتاب المختصر النفع بعد شرح ماننه 
المحقق وشرحه السمی کثف الرموز اینکه کشف الرموز بعد از شرح محقق (-معتبر) نگاشته 
شده باشد, ملّم نست. کشف الرموزدر سال ٩۷۲‏ پایان پذیرفته است و محقق در سال 7۷5 
وفات کرده است؛ با توجه به اين که معتبرناقص مانده‌وفقط تا کتاب حج را در برمی‌گیرد؛ 
احتمال دارد که این شرح بعد از شرح فاضل آوی یا مقارن آن به رشته تحریر درآمده باشد و 
مجرد اينکه معتبر نوشته ماتن و موف کتاب, و کشف الرموزنوشته شاگرد او است؛ دلیل تقتم 
نمی‌باشد, امید که چاپ کتاب کشف الرموز, این مطلب را روشن سازد.4 

۰- ولادت ابن شهر آشوب در ص ۳۰ به سال 1۸۸ دانسته شده است و حال آنکه 
فیروزآبادی در کتاب الق فیتاریخ امة اف ینوی : عمرش به هنگام وقات صد سال دء 


ماه کم بوده است با توجه به اینکه ت در رد ۸ اتفاق افتاده است؛» بنابر این 


ولادت او در شوال ٩۸؛‏ خواهد بود 


رضی الدین علی آورده شده است در 
حالی که مراد از ای ایس درکتب اج وونل هی ادن علیومادازلینققب 
در کتب فقه و رجال» برادر او جمال الدین احمد می‌باشد. "۱ و چون کتاب اعلام المکاسب؛ در 
صدد معرفی اعلام یک کنا 
طاوس نام برده شده و یا اينکه هر دو تحت این عنوان مطرح شوند. 

۰- وفات ابن قولوبه حدود ۳۹۸ دانسته شده است. (ص؛ »). ولی حاجی نوری در 


۵- در ص ۴۱ تحت عنوان ل رم 


است؛ مناسب است که از جمال الدین احمد با عنوان ابن 


خانمة مسندرک (ج۰۳ ص ۵۲۲) از کتاب خرانج راوندی داستان بیماری ابن قولویه۱۱ و 
با زگرداندت قرامطه حجرالاسود را در سال ۳۳۷- سبع و ثلائین [و ثلاثمائة] - نقل می‌کندء 


یمه قرت سای صی۳۸: ریاض الا 
اپ توسط جداب آمای 
ارات اسلامی واست یه جامعهمدرسین 
۸۹ 

٩‏ رک اللة فی ناریع ام الفة ص۲۸۱ وب پینید مقدعذ کتاب معالمالملماه» م5 

۱۰س یه طور نموه : رک قوادرضویته ص۳۲۸ وعی 1۰. 

۱- خوالم» می۷۱ وی ۷۲ ایاپ ال عشر(کذا) 


ج۱ م۱۸ تریماج۱۸ م۳۵ 
ارف دیاب رمع فراعت را نی گر وبا 
رابه عهده گرفته است. رک قریعة ج۱۸: ۳۵ ومقایسه کنید با قريعة 


۷ لورعلم» دورف دوم شماره هتم 


در اين داستان امام عصروع) به ان قولوبه بشارت سلامتی و ۳۰ سال عمر می‌دهد, لازمد این 
ماجرا این است که وفات ابن قولویه به سال ۳5۷ رخ داده باشد» سپس محدث توری کلامی 
دارد که حاصل آذ این است که: « که وفات ابن قولویه را علامه در مختصر به سال 
۹و شیخ در رجال به سال ۳۹۸ ضبط کرده‌اند. عبارت علاّمه شاید از باب تصنحیف سبع به 
تسم باشد و کلامی که در رجال شیخ آمده است در مقابل داستان خرائج قابل استتاد نیست». 

والد معظم نگارنده» مدظله در حاشیه مرقوم فرموده اند: «نظاهراً کلام حلاصه صحیح 
است (و وفات ابن قولویه به سال ۳۹۹ می‌باشد) زیرا سالی که حجر الاسود را قرامطه 
با زگردانده اند به تصریح مسعودی در التیبه و الاشراف ۱۳ (وغیر او) ذی حجة سال ۳۲۹ است 
و مسعودی از تألیف این کتاب درسال ۳۶۵ فارغ شده است (بتابر این به زمان واقمه بسیار 
نزدیک است) پس عبارت خرائج از باب تصحیف تسع به سبع می‌باشد). 

نتیجه اینکه, وفات ابن قولزیه به سال ۳۹۹ می‌باشد. 


رن ی فلنتراورابه صورت مردّد بین ۹4۵ و ٩۳٩‏ ذکر 


حوادث سال ۳5٩در‏ این سال‌شی فقیه‌عالم نجیب الدبن محمد بن جعفربن هبة ال نن 
نما حلی بیوت درسی که در نزدیکی مشهد منسوب به صاحب زمان در حلّه سیفیه بوده است 
را تعمیر کرده و عده‌ای از فقهاء را در آنجا سکنی داد, سپس بدون فاصله نوشته بود که: 
حوادث سال :٩4۵‏ در ع۱ ذی الحجة شیخ امام فقیه عالم مفتی نجیب الدین محمد بن جعفرین 
هب ال بن نما درگذشت: او در این هنگام حدود ۸۰ سال من داشت الخ . 

از مقای؛ اين دو عبارت منشاً اشتباه روشن می‌شود و نیز استفاده می‌شود که ولادت 
ابن نما در حدود سال ۵1۵ بوده است. 

۰ - درص ۰ آمده است: «الحقصی سبة الی حمص بکسر المیم؛ البلد 
المعروف بالّامات الوافع بين حلب ودعشق» در حالی که این شهر جثص (به سکون میم) 


۲- لته و الاتراف می٩۳۸.‏ 
۳ به تقل فوندرقمویت, می ۰4۵۰ 


ند وبررسی اقلا مکاسب. ۷۵ 


است نه جثص (به تشدید میم مفتوحه)» و اگر در بعضی موارد حرکات کلمه به هنگام نسیت 
تغییر می‌کند ماندد ضوی منسوب به یضاء !۱ این مورد از آنها نیست۱۹ و ازطرف دیگر شیخ 
منود اس ین هسوب نیست (همچتانگ اقا جر فرموده اند)پلک» متسوب به 
جمّص (-نخود) می‌باشد ولی ما به اين اشکال در اینجا کاری نداریم 

آری بعضی از اعلام چون حاجی نوری لقب شیخ محمود را منسوب به این شهر 
می‌خوانند ولی نام او را حخصی (به سکون میم) می‌دانند نه جمّصی_ (به تشدید میم), 

خلاصه کلام 
شهر معروف » ناسا زگار است. 


: مشدد خواندن میم در نام شیخ سدید الدین محمود با انتساب به 


۰- تاریخ وفات شیخ بهاثی دربعضی 


ص 4۵ اين کتاب لیزبه تبع آنها 


بع به سال ۱۰۳۱ ضبط شده است و در 
ِ قول ظاهراً کلام نظام 
وت ام ی هنت گماشت اما 
(کتاب حج) را درسلک تحریر درنیاورده بود که پیک اجل آهنگ رحیل 
سرمی‌دهد و کتاب ناتمام می‌ماند نظام ۱ نایز شاگرد او اب کتاب را تکمیل کرده و در 
مقدمه باب ششم وفات شیخ بهانی «بهیا ۱۳۱ بط می‌کند*۱. مدرک قدیمی دیگردر 
اه سوم ره ود ۲ 
تاریخ ختم حدائق ندیه به ضرع موی در چپ (۲۹ سل ۷٩‏ ۰ و تاریخ ختم سلافةا 
همچنانکه‌در آخر آن آمده است - سا[ مش ابر این نیع قریب به حصر شخ 


یخی آمده است؛ منشأا 


بیش از یاب 


بهانی است. 

بااین‌همهء تاریخ صحیح فوت این 
عالم آرای عباسی که وقانع را از نزدیک دنبال کرده و در همین ایام آنها را به رشته تحریر 
درمی‌آورده است, جریان وفات شیخ بهائی و تشییع جنازه او را با جزئیات آنء نقل می‌کند که 
قسمتهائی از عبارت آن ذ کر می‌شود:... (شیخ بهائی) در چهارم شهر شوال این سال (۱۰۳۰) 
مریض گشته و هفت روز پهلوبربستر نتوانی داشت, در روز هشتم که سه شنبه دوازدهم شهر 


دانشمند عالی مقام ۱۰۳۰ می‌باشده مژلف تاریخ 


- جهت اطلاع از تغبیربضی از اسماء در هنگام نسبت» 

وجهت متال رضا ب یاب ج ۳۰/۷ ساب سمعائی ۰۱۳۹/۹ ۱6۱ 
۵ لباب؛ ج۳۸۱/۱» انساب سمعاتی ج ۱۲6۸/4 تبصیر المنت بتحریر السشته الجژهالثنی / ۵۱۵. 
٩‏ جامع عیاسی» عی ۱۳۷. 


شاف ع۱/۲ مجععابحرین ماده س رر» 


ملق لعصره حی ۰۲۹۱ حدائق ندّهه صو 


۷ نو عم ددم شاه هفتم. 


شوال بو طاثر روح شریفش از گنای قفس بدن برون خرامیدهبه عالم قدس پرواژ نمود... 
(جهت‌تشیع او) ازدحام خلائق به مرتبه ای بود که درمیدان نقش جهان با همه وسعت و 
فسحت بر زیر یکدیگر افتاده از هجوم عام, بردن جناژه مشکل بود, ۱۸ 
شاگرد اوه مجلسی (ره) (۱۰۷۰-۱۰۰۳) در کتاب روضة الستقینهمین‌سال 
را ذکر می‌کند او خود درمراسم پرشکوه نماز بر جنازه آن عالم ربانی حضور داشته است و در 
وصف آن می‌گوید: ... و تشرفت بالصلاة علیه مع جمیع الطلبة و الفضلاء و کثیر من الناس 
یقربون من خمسین الفا:۱۱ 

عزالدین حسین‌بن حیدر کرکی- که 4۰ سال در سفر و حضر در خدمت شیخ بهائی 
به مگٌه مکرمه که به هنگام مراجست از آن وفات می‌کند» نیز در 


۲ 


بوده است و در سفر آخر: 


حضور او بوده است - نیز وفات شیخ بهائی را به سال ۱۰۳۰ ضبط کرده ‏ 
شیخ حرعاملی (م ۱۱۰4) در کتاب امل الامل (شروع تألیف ۱۰۹۹ ختم تألیف 
۷ ) بعد از نقل کلام سلافة (که وقات شنیخ به سال ۱ بوده است) می‌نویسد: 


«وقد سمعنا من المشائخ انه ما42 یمد الالف ۲۳ 
مشائخ صاحب امل الامل ا ث فیح یا در رتبة شاگردان او بوده اند. 
بیگر از نشیخ بها اور بدین سال ضبط کرده است ملا مفر 


ذکر این نکته که رجوع مریخ در عقرب موجب برور حادثه‌ای در اسلام می‌شود که باعث وهن 
وستی آن می‌گردد - می‌نویسد: وفی ستة ۱۰۳۰رجع السریخ فی العقرب و کان حال 


المشتری فی الضعف» و بعد التفکر و التدبّروقع فی خاطری انه یموت من العلماء شخص یصل 
بسبیه و هن فی الاسلام و لما کان الافضل الا کرم الشیخ بهاء الدین العاملی غلب فی ظنی انه 
یموت فقلت ذلک لاسلطان مدظله - و اراد به المرحوم الشاه عباس الماضی ‏ و ذلک فی 
قصية اشرف هن کور طبرستان و توفی (ره) بعد ذلک باشهروفی هذه السنة الشیخ محمد بن 


۱۸- عالم آرای عیاسی » ص 5۸۱. 
٩‏ روضة لمقین 
۰ روضات الجدات, ج۲: ص۵9 
بعه ۲ ص۳۵ 
۳۲- این عبارت را بدیتگونه روضات الجنا 
به چاپ رسیده است (ج۰۱ صی۱۵۸) ونیی در قسعتهائی از آن که درضسمن ریاض الطماءمطوع: درج گردیده است (ج۵ 
ص )٩۲‏ سال ۱۰۳۵ ذکر شده است که بمید تست تصحیف باشد. 


ال ال م۳ 


۷ ص ٩۲‏ از امل الأمل نقل می‌کند, اما در مل الامل که مستل 


ند ویررسی لام مکاسب. ۷۷ 


سس 


[الشیخ حسن صاحب السمالم بن] الشیخ زین الدین - و کان کاملٌ فی الژهد والعلم و اذعن 
جماعة یاجتهاده - انتقل فی الحجاز الی عالم البقاءانتهی, ۲۳, 
از این نقل- که اهتمام ناقل و دقت او در ضبط سال» از گفتارش روشن است س (با 


توجه به ينکه برای محاسبات نجومی تعیین سال اهمیت حاص دارد) و نیز از اینکه وفات شیخ 


محمد سبط شهید ثانی را درسال وفات شیخ بهائی ذکر کرده است برمی‌آید که شیخ بهائی در 
سال ۳۰ از اين دنا به دار باقی شتافته است؛ زیرا وفات شیخ محمد مسلماً در سال ۱۰۳۰ 
واقع شده است؛ همچنانکه محدث نوری از حط شیخ حسین بن مشفر: مصاحب او و کسی که 
در دفنش حاضر بوده است نقل می‌کند, ۲۴ 

با توجه به امور ذ کر شده می‌توان گفت که وفات این دانشمند سترگ به سال ۱۰۳۰ 
واقع شده است. 

اما ولادت او: در حدائق ندیه به نقل از پدرشیخ بهائی و در سلافة العص ولادت او را 
در بعلیک غروب روز چهارشنبه ۲۷ ذی حجه ٩۵۳‏ ضبط کرده است*" و در ص4۵ کتاب نیز 
همین تاریخ آمده است؛ اما در ریاض العلحا2 رم 

ات بط ی ال بل ام مولده سنة ٩۵۱‏ وقال ذلک الفاضل ان 
مهو سا 
وفانه سنة ۱.۱۰۳۰ ح 

ولی مولی محمد تقی مجلمت(ره) درم وضة المتفین می‌گوید: اودرهتگام وفات؛ ۸۱ با 
۲ سال داشته است زبرا من ازاو از عمرش نوا کردم پامخ گفت که ۸۰ سال با یک سال 
کمتره ودوسال بعد ازاين تاریخ درگذشت. ۲۳ 

لام ان کلام - با توجه به اینکه وفاتش درسال ۱۰۳۰ واقع شده است- این است که 
ولادت اوبه سال ۹5۸ با ۹44 باشد وحال کدامیک ازاین تقلها صحبح است؟ احتیاج به تّع 


بیشتری دارد؛ وال العالم سراثر الامور, 
۰۶- وفات جوهری درص ۵۰ به سال ۳۹۳ نگاشته شده است؛ این تاریخ را محشی 
معجم الادباء از کتاب سلم الوصول و آن هم از بمضی کتب دیگرء نقل می‌کند, و در حاشیه بلفه 


۵- حدائق له ص۳» سلافة العصرء ص ۲۹۰ و ابز عبارت در کتاب اولی آمده است: کذانقل (نقلته «فی 
اهامش »)من خط والده 


-۲٩‏ ریاف العلماء چ‌ده حی۷ 


۷- روضة الستقین؛ ج۱۸: حی ۳۵ 


۷4 ذور له دور دزم اره هتم 


می‌نویسد: که این تاریخ از ابن فضل در مسالك الابصارحکایت شده است. اما یاقوت 
می‌گوید که من نسخه‌ای از صحاح را به حط جوهری در دمشق دیندم که در سال ۳۹۹ نوشته 
بود. بنابر این نقلء تاریخ فوق اشتباه است و وفات او باید یا در سال ۲۹۸ باشد - همجنانکه 
در بلفه آمده و در انباهالرواة از آبه عنوا «قیل» یاد کرده است - و یا در حدود سال 4۰۰: 
همچنانکه در انباه الرواة از آن به تعبیر «رأیت فیما رأیت» یاد نموده است,۲۸ 
قیل اه توفی ٩‏ شهررعضان سنة 1٩۳‏ 
(ثلاث وستین و اربعمائة)» احتمالاً این جمله اشتباهی است که ناشی از خلط بین ابویملی 
جفر بن محمد بن حسن بن حمزة و سلار دیلمی (< ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز)می‌باشدءدر 
رجال نجاشی (و منابع دیگر) درترجما یعلی جعفری آنده است که: 

مات رحمه ... [فی] یوم السبت سادس عشر شهر رعضان سنة ثلاث وستین و 


۰- درص ٩۱‏ درترجمة ساثّرآمده است: 


اربعمائة و دفن بداره انتهی ۲٩۰‏ 

۲۵- درص ٩۷‏ وفات شهید ثانی را در سال ٩1٩‏ ذ کر کرده اند مشهور همین است 
که مرقوم شده. ولی ظاهرا شهید ثانی دسا به شهادت رسیده است. زیرا محمود بن 
محمد بن علی بن حمزة لاهیجانی کله هی ار ملک را استساخ کرده است (و نسخه 
برداری در اواخر عمر شهید و ناسخ دد" ید ۷ او بوده است, همچنانکه از عبارت 
۳ معلوم می‌شود) در این نسک نود شایی,جزع تبوم وپس ا زآن را هنگامی که از 
ترس دشمنان ستی خود پنهان شده بود می‌نوشته آست» چنانکه خود می‌گوید: «مع تراکم 
از کوهی به کوهی و از دیهی به دیهی پناه می‌برده است و 
من هم این بخش را درهمین هنگام نسخه برمی‌داشتم, من چون او را باز داشته بودند 
می‌کوشیدم که برهانمش, نشد مرا هم به زندان انداختد و او را هم به روم فرستادند و او چهل و 
دو روز در زندان بسر برده ومن در روز آدینه نوروز ۲۰/ج۱۵/۱٩‏ آزاد شده بودم و در مه و 
نزدیک آن آشکارامی‌زیستم تا در ماه ذی العقده همین ال خبر شهادت اوبه من رسید الغ :۴ 


صروف الحدثان» و او ازترس آنان 


و از محمد بن احمد بن مّد ناصرالدین حسیتی که ظاهراً از هم عصران شهید ثانی 
است نقل شده است که شارح -- شهید ثانی - را در ۱۷ رمضان ۹5۵ کشته اند,۲۱ 


۸ رک ممجم الاماهج(ن حاشیه صفحه ۱۵۱ وعتن صفحه 1۵۸ 1۵9 وبلة ی و۳ 


-٩‏ لبتهاین‌عبارت همچنانک حضرت آقای ولد تنصیل ثابت کرد ندزمحقاتدرجال نجاشی است رک 


اول شماره ۱۱ و ۱۲ مقالةابالعباس نجاشی و عصروی. 
نهمجاسر 


۰- فهرست کناب منای سایق ج۰۱ 


۱ قهرست نسخ خی کنابخان آستاه مقدسه م۲ اوای‌ر روج 1.می۱۹۱ از خط سید هلی صانع 
كت 


تقد ویریی اعلام تکاس "۷ 


کح 


و شیخ علی‌صاحب‌دزّالمنئور از جّش صاحب معالم (پسر شهید انی ) نقل می‌کند که 
شهادت شهید در سال ۵ واقع شده است, ۲۲ 
با توجه به این امورروشن می‌شود که سال ۸۹۵ سال استشهاد شهید می‌باشد. 
۳۰- جزه شاگردان شهید انی درص ۲۷ از شیخ عبدالصمد والد شیخ بهائی نام 
می‌برندء احتمالا عبارت سقط جاپ دارد جرا که والد شیخ بهائی» حسین بن عبدالصمد است. 
۵- درص ٩۲‏ وفات شریف العلماء را به سال ۱۲4۵ ضبط کرده است. 
در حاش؛ صفح اول نسخه خعطی کتاب مشارع الاحکام نوشت؛ صاحب فصول ناسخ 
(شیخ کجائی گیلانی) می‌نویسد: 
الوم ۲۶ شهر ذی قعدة الحرام سنة ۱۲43 روزی بی‌دروغ تخمیتاً در کربلای معلّی 
دویست پنجاه تا سبصد نفر از طاعون می‌میرند و جناب شریف العلماء الیوم وفات کرد و زنش و 
دخترش و پسرش: و بغداد یکجا تسام شدنده اقلا دویست هزار خلق داشت الخ. در حاشیة 
برگ 4 می‌نویسد: لیم ۲۶ شهرذیتعدهستة ۱۲4 احلم بحمداخوب است لکن شاق 
۳ درز ملتب به آخوند مطلق الیوم مرد با یک 
فیک طهوونکن پسزف به تن لد اکند انشاه ال تعالی ,۳۳ 
۱۵۵- درص ۷۳- ولادت ۳۲ ذکر نموده اند 
این کلام هرچند در اعلا رکیلی (۲۷۵/۲) آبده است - دلیل معتبری ب رآ 
موبود نیست, تتها مطلیی که هست این است که د رمال الدین صدوق (ره) در ضدن روایتی 
از بوجعفر محمد بن علی الاسود نقل می‌کند که: علی بن حسین بن مومی بن بابویه (رضی ال 
عنه) بعد از هرگ محقد بن عشمان عمری (رضی اه عنه) از من درخواست کرد که از بوالقاسم 
روحی (- حسین بن زوح) بخواهد که از مولانا صاحب الما درخواست کند که به درگاه خدا 
دعا نماید تا فرزند پسری به اوعطا کند, راوی گوید: از او درخواست کردم و او هم پس از سه 
روز خبر داد که (امام عص) برای علی بن حسین دعا نموده‌اند و به زودی فرزند مبارک و 
سودمندی برای او به دنیا می‌آید و بعد از آن هم, فرزندان دیگری ملد می‌شوند. راوی در آخر 
کلام خود می‌گوید؛ (در اثردعای حضرت) محمد بن علی برای علی بن حسین [در آن سال 


3 
شاگرد هید تنی حکایت می‌کند که و در روز جدعه در ماه رحب شهید شد, 
کت در متورج ۲ص ۱۸۹ وعی ۲۰۰ ریاض العمامد ۵۲ عی‌ج/۳. 
۳-این کتاب جزه نسخ عطی صرحومآیت ال زنجانی (قده) جنصمقلم نگارندهسی باشدواین یادداشنهادرخانمه 
قهرست نسخ تعلی آن مرسوم در کتاب «آشدائی با چده نسخه خطی» دفتراول» می ۷۵۲ وص ۲۵۳ به چاپ رسيدة است. 


۸۰ 


نورعلم» دووا دم شماره هفتم 


خل] به دنا پا گذاشت و بعد ازآن فرزندان دیگری تودیفتند. ۳٩‏ 
از این ماجرا استفاده می‌شود که صدوق بعد از وفات محتّد بن علماف بن سعبد (۳۰4 با 
1 


۲۵ متولد شده است و شاید از آن برآید که ولادت صدوق با وفات محمد بن عثمال فاصله 


زیادی نداشته است اما اينکه ولادت صدوق درست در سال ۳۰5 باشد از آن استفاده نمی‌شود. 

۶- درص :۷ ولادت علی بن بابوبه؛ پدر شبخ صدوق را به سال ۲۹۰ ذکر 
کردهاند, حال آنکه این کلام بدون مأخذ معتبر است» تنها مصخح بحار در مقدمه آن می‌گوید: 
«لم یسجل فی التراجم تاریخ ولادته و لعلّه کان حدود سنة ۳۵6۲۹۰ و نیز در حاشیه لوق 
الیحرین آمده است؛ ولد - رحمه ال حدود سنة ۸۲۹۰ .۱۳۶ 

و چنانکه ملاحظه می‌کنید در همردی وفات ابن بابویه - به صورت احتمالی يا به 
صورت جزمی -حنود سال ۲۹۰۰ ذکر شده است و هبچیک بطور تحقیق این سال را مصرفی 
نکرده اندء علاوه بر اينکه مدرک این کلام برای ما رو" . تععب ازهر دو نفر است 
که‌در ابتداء» تو یفی از اسام عسکری(ع) در حق‌او نقل می‌کنند.سپس ولادت او رابه سال 
ت امام حسن عسگری(ع) می‌باشد. 
بع ۲۲ از احتجاج طبرسی و غیر آن در 
حق این بابویه از امام مزع رب ی رآن روایت» حضرت او را بدین گونه 
خطاب می‌کنند: اما بعد اوصیک یزتیکیٍرییتمدی [وابقیهی| ابالحسن علی بن الحسین 
القمی""و از این بن استفاده می‌شود که ولادت ود شخ صدوق بسیار قبل از سال ۲۹۰ بوده است 
ولی حق مطلب آن است که این توقیع با این ویژگیها در بر علی بن بابویه از امام علیه السلام 
صادر نشده است, تحقیق کلام نیاز به مقالة جداگانه ای دارد. 

+۷۰- وفات فاضل قطیفی را دررص ۷ حدود سال ٩۵۰‏ نوشته اند. این تاریخ به این 
نحو در اعلام زرکلی ج۱/ 4۱ آمده است ولی مدرک آن بر راقم سطور پوشیده است؛ ولی در 
حاشیه للة البحرین آفای میّد محقد صادق بحرالعلوم نگاشته اند که نسخه‌ای از کتاب فرقة 


۱- کمال لین می ۵۰۲ وص 


۵ با 


۰ یاب 1۵ رولیت ۳۱. 


۳۱- ال البحرینء می۳۸۲. 
۷- به طور تونه ر ک فهرست آل بابویه وعلماه بحرین ۰1۷ ریاض الملماهه ۷/۹ لولوة الحر ین ص ۴۸4 
۰۲۷۳ مستدرک الوسالل: ع۳: ص۵۲۷ 

در نیع با اندک نفاوتی آنده است الته اینجانب یا قحصی اکیدی که در چند چاپ احتجا 


ایه درنسخ چاپ سقطی وقع شده اد 


ند یی املام نکاس ۸ 


سح سح > 0 


ناجیه نوشت؛ فاضل قطیفی در نزد ما موجود است, نویسنده در سال ٩۵۱‏ از تألیف آن فارغ شده 
است بنابر اين او در سال ٩۵۱‏ زنده بوده است۳۹ و وفات او در این سال یا بعد از آنه واقع شده 


۰- درعنوان فاضل میسی در صفحه۸۸؛ ابراهیم بن نور الدین علی بن غبدالعالی؛ 
راوی از شهید انی معرفی شده است. در حالی که فاضل میسی؛ علی بن عبدالعالی پدر صاحب 
ترجمه و استاد شهید انی و صاحب رسالٌ مسیه که در ص۱3۵ همین کتاب معرفی شده است؛ 
می‌باشد. 

۰- در مورد قاضی تعمان مصری درص ٩۱‏ نوشته شده است: «وکان سالکیاً الا 
اهتدی و صار اما ماً 

قاضی نعمان و دو فرزندش ابوالحسن علیو ابوغبد ال محمدو نوژْاو حسین‌ین علی‌بن 
اننعمان قاضیلتضاة حکومت فاطمیان بوهاند و در زد خلفای فاطمی ممزّز "و طباً در ظاهر 
اسماعیلی مذهب‌بودهاند, همچنانکه از کتاب «عائم الاسلام نیز برمی‌آید؛ ولی جمعی از بزرگان 
او را به مذهب حق دانسته ووی را در ی اند حاجی نوری بحث مفصلی دراين 
زیت انجامداده و براصامی بودث وی مور ی اسبت۱! ولی بنابر تحقیق مدرک معتبری 
برای امامی بودن او در دست نیست چنین مدرکی دست نیافتیم به حسب 
آنچه ظاهر حال او بوده است او را رد اساءلیا می‌شتاريم. 

تفصیل کلام دراین زمینه دورد این وشتارنیست» همچنانکه بحث از اعتباز کتاب 
دعائم و وثاقت مولف آن, مجالی دیگر می‌طلید, 


ادامه دارد 
معرفی منابمی که مستقیماًمورد استفاده قرار گرفته است. 
۱- آشتائی با جند نسخه خطی - دفتراول به کوشش رضا استادی» سید حسین مدرسی طباطبائیب 
چابخانه مه قم مهر ۱۳۵۵ 
۲- الاحتجاج علی ال للجاج؛ ابی متصور احمدبن علی پن ابی‌طالب‌طبرسی (قرن ششم)؛ الف - 
مسگی ب- چاپ تحقیقی» تعلیقات: محمد باقرموسوی خرسان, چاپ اول؛ ۲ جلاء چاپخانه 
اپ دوم از چاپ سابق» ۲ جلد دریک مجلد, موس اعلمیء 


نسان» نجف اشرف ۱۳۸۶ ه. ج. 


بیروت ۱:۰۳ هر 


الیحرین: :۱3 
۰- وقیات العا 


۰۲ ص۲۹۸ به بعد. 


۱ - مستدرک الوائل؛ج۳» ص۳۱۳ تاص ۳۳۲ 


۸۲ 


نورعلمه دور دزم شمارههفتم 


۳- اعلامه خیرالدین زرکلی (۱۳۱۰- ۱۳۹۹): ۸ جلد» چاپ ششم دارالعلم للملایین؛ بیروت؛ 
۹ 
8 - اعیان الشیعةه سید محسی امین (۱۲۸4- ۱۳۷۱)؛ تحقیق حسن امین؛ ۱۱ جلد (۱۰ جلد +۱ جلد 
رست) دارالتعارف: بیروت: ۱8۰۳ ه. 
۵ - انسانپ» عبدالکریم بن محمد سمعانی (م ۵٩۲‏ هد): چاپ اول. حیدرآباد دکن» هنده ۱۳۸۷ ه.. 


- بجارالانوارالجاسة. لدرراخبارالاشه اظهارزع): محمد باقرین_محمد تقی: علامه مجلسی, 
(6۱۱۱۰-۱۰۳۷ الف- مکنبة اسلامية, تهران. پ-- دارالوفاه, پیروت؛ ۱6۰۳ هر 

توجه: فهرست بحارالائوار نوشته (هداية له سترحمی ) در چاپ تهران و قسستی از دوره‌های چاپ 
بیروت, جلد ۵6, ۰۵۵ ۵٩‏ را تشکیل می‌داده است ولی درقسمتی دیگر از چاپ پیروت, فهرست به جای 
طبیمی خود یمنی مجلد ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۰ منتقل شده است. بنابراین شماره مجلدات این سری از جلد ۵۷ به 
بعد, سه شماره کمتر شده است. ما در آدرس دادن ترتیب اول را رعایت کردیم. بنابراین دارندگان چاپ 
دیگر با ید از جلد ۵۷ به بعدء ۳ شماره از شماره آدزس داده شده کم کنند لا اگر گفته شده بحارج ۸ 
باید به جلد ۱۰۵ مراجعه کتند. 


۷- البلفة فی ثاریغ آثمة اللفقه مجدالدین یعضوب فیروزآبادی (۸ ۰۸۱۷ با تحقیق و حا 
محند مصری: منشورات وزارة الثقافة, دمشق اج 2 


۸- تبصیرالمتبهبتحربر لمشتبه ‏ معا اد علی (۷۷۳- ۸۵۲) 4 جلد؛ تحقیق علی 
محمدبجاوی, مراجعة محمد علی تجان: الا رجمته ۱۳۸۳ ه .ق 

۲۷۷۲ تکملة امل امل؛ سید حسن‌ضدر(‎ -٩ 
ِ ۱۸۰۲ له نجقی قم»‎ 

۰- التیه والاشراف علی بن حسین مسعودی (م ۳۸۵ با ۳47)؛ تحقیق عبدالله اسماعیل صاویب 
دارالصاوی, قاهره: ۱۳۵۷ ه.. ق, (افست موه نشر منایع اللقافة الاسلامية - قم), 

۱- جامع عبامی؛ شیخ بهائی محمدبن حسین بن عیدالصمد (م ۱۰۳۰) تکمیل: نظام الدین ساوجی» 
انتشارات فراهانی (افست از چاپ بمبلی؛ ٩۱۳۱ه..)‏ 

۷ - حاشي مشارع الاحگام: ستن از محمد حسین اصفهانی, صاحب فصول (م ۰)۱۲۵۵ حاشیه از 
ناسخ (شبع کجائی گیلاتی): نسخه حطی, حواشی درضمن آشنائی با چند نسخة خطی چاپ شده است. 

۳- الحدائق الندبة فی شرح الصندیةه سید علی خا مدنی معروف به این سصوم (م 6۱۱۲۰ 
اتشارات هجرت, قم(افست از چاپ سنگی دار الطباة حاجابرهیم تریژی). 

4 - الخرنجوالجرانج» سعیدین هبةلله, قطب‌الدینراوندی (م ۵۷۳)» چاپ سنگی, ۱۳۰۱ ه. 

۵- الدرالمشورمن المآئور وغیرالمئوره علی بن محمدین حسن ین زین آلدین» الشهید 
۳ چاپ اول, چاپخانه مهره ۰۱۳۹۸ 

٩-دعائم‏ لاسام قاضی نعمال بن محمد مصری (م ۳۱۴) تحقیق آصف بن علی اصفرفیضی 
دارالءارف: قاهره ۱۳۸۳ (موّ آل البیت آت را افست و جاپ تموده است). 

۷- الذريعة الی تصانیف الشیعةه شیخ آفا بزرگ طهرانی (۱۲۹۳- ۰۱۳۸۹ ۲۵ جلد (جلد ٩‏ در و 
۸۳ 


نی» (۱۰۱۸- 


ند ویس اعلام مکاسب: 


1 


قسمت)» چاپ سوم: دارالاضواه:بیروت: ۱۸۰۳ ه.. 
۸- روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات؛ محمد باقر خوانساری ۸ جلد؛ کتابفروشی 
اسماعلیان, تهرانه ۰۱۳۹۰ 

٩‏ - روضة المقین فی شرح اخبارالاشة المعصومین (شر حکتاب من لا یحضره الفقیه صدوق) محمد تقی 
بن مقصوعلی »مجلسی اول(۱۰۰۳ -- ۱۰۷۰)+تحقیق »سیّد حسین موسوی‌گرمانی » علی پناه اشتهاردی: بتیاد 
قرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشانپورن :۱ جلد, ۱۳۹۳ | ۰۱۳۹۹ 

۰ - ریاض العلماء وحباض الفضلاء عبدالله افندی اصفهالی» ٩‏ جلد» تحقیق سید احمد حسینی» 
چاپخانه خبام قم» ۰۱۸۰۱ 

۱- سلاقة العصرفی محاسن الشعراء لکل مصره سید علی صدرالدین مدنی ععروف به این معصوم (م 


۲- شرح شافیً ان حاجب (۸ 841): محمد بن حسن استرآبادی» 


محمدتورالحسن, محمدزفراف, محمدعحیی الدین عباالحمید» 4 جلاد (۳جلد +۱ جاد. شرح شواهد نوشته 
عیدالقادربغدادی)» دارالکتب العلمية, بیروت؛ ۱۳۹۵ ه . 
۴ - طبقات اعلام الشیعقه شیخ آفابزرگ (۱۲۹۳- ۱۳۸۹). الت- الانوار الساطمة فی 
المائة السابعة, تحقیق علی نقی منزوی, دارالک: روت ۱۹۷۲ م. ب- الکرام اليررة فی الرن 
الشالث بعدالمشرة چاپ دوم:دارالم: ی س ج- نقباءالبش تملیق سید عبدالعزیز 
طیاطبنی, چاپ دوم»داالرتضی دشر 
4- الم آرای عباسی؛ اسکندر بیک منشي 17 ۳ ر ۱۰۳۸ نتم شده است), چاپ سنگی , 

- الفوائه الرضوبة فی احوال علماء ل قَ :نم مباس قمی (بعد ۱۲۹۰ ۹ 
ی و ۳ 


احمد حسینی, چاپ اول, انتشارات کتابخاناآیت‌اللهمرعشی, قمء ۱۸۰4 ه. 
۷ - فهرست کنابهای خطی کتابخانه مجلس سنای (سابق)؛ محمد تقی دانش پژوه و بهاءالدین علی 
اثواری. 
۸ - فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه مقدسه فم: محمد تقی دا 
۲ جاپخانهزیباه ۱۳۵۵ ه. شم 
۹ - کتاب من لابحضر الفقیه محمد بن علی بل بابویه قمی , شیخ صدوق (م ۰)۳۸۱ الف - تحقیق 
علی اکیر غفاری مکتبة صدوق» تهران» ۱۳۹۲ ب- نحقیق سبّد حسن موسوی خرسان» جاپ چهارم: 
دارالکتب الاسلامية ۸۰ ۷۷ هر 
ی مد ی 
اری, مکنبة صدوق: تهرانء ۱۳۹۰ ه. ق. 
۱- لول البحرین فی الاجازة لغرنیالعبن: یوسف بن احمد بحرانی, صاحب حدانق (۶ ۱۱۸۲) 
تحقیق وتملیق سید محمد صادق بحرالمم. چاپ دومه (بطریق افست): مس ال الییت. 
۲- اللباب قی تهذیب الانساب (ای انساب السمعاتی)» عزالدین ابن اثیر جزری علی بن محمد (۵۵۵ 


نشری؛ آستانه مقدسة 


بابریهقعی شیخ صدوق (م ۸/۳۸۱ تحقیق علی اکبر 


۸ ووعم: دور دزم شمه هفتم 


46٩۳۰ -‏ دارصادن بیروت. 

۴ مجیع البحرین ومطلع التبرین فی غریب القران و الحدیث. فخرالدین بن محمد علی طربحی (م 
۸۵ 

- مستدرک الوسائل: حسین بن محمد تقی , محدث وری, (م ۰/۱۳۲۰ چاپ سنگی, تهران» ۱۳۲۱ 
هرق, 

۵ - معالمالدین وملاذالمجتهدین: قسست اصول فقه, حسن بن زين الدین عاملی (۹۵۹- 46۱۰۱۱ 
فرزند شهید انی» چاپ تحقیقی موس انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزهعلمیهقم: 147 
ه. ۱۳۹۵/3 هش 

۰ معجم الادباء: نام اصلی آن: ارشاد الاریب الی معرفة الا 
۱۲۹-۷۵): مکتبة عیسی الیابی حلیی: مصر ۱۳۵۵ ه/۱۹۳۹ ۸ 

۷- مقدماٌ کتاب معالم العلماء: محمد بن علی ساروی؛ اين شهرآشوب (۵۸۸-1۸۹) ؛ به اهتمام و 
مقدعه ازعباس افیال, چاپخانه فردین؛ تهرا» ۱۳۵۳ هد , ق. 

۸- منتقی الجسان قی الاحادبث الصحاح والحسالهه حسن بن زین الدین؛ صاحب المعالم (۹۵۹- 
۱ تصحح وتملیق غلی اکبرنفاری: مه ارات اشلامی واپسته بهجامعة مدرسین» قم: ۱۳۹۲ 


هه ی 

۹ وفیات الاعیانه اين خلکات احمد؛ امه , جاب سنگی: ۰۱۲۸4 

۰ - هدية لازیالي لام المجدد الشیرازشه شبخ فا رگ طهراتی (۱۲۹۳- 1۱۳۸۹ 
میتات, تهران ۰۱۸۰۳ 


اقا لاه مب هت ای یی دهد 


یاقرت بن عبدالله حموی (۵۷۸ با 


مش تن ۲ م۱۱ (نقیر ان رولیت امام ریا دق علیهما لام در وال 
الشیداج و می۷0) 


پشجم(ع) فرمود: خدای سبحال فرموده است: همانا از 
بندگا موسن من کساتی هستند که درخواست توفیق طاعتی دارند و من 
آنان را بر انجام آن طاعت موفق نمی‌کنم تا گرفتار مجب نگردند. 


ند ویررسی اقام مکاس. 


